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خبرسازان

تعیینتکلیفکودکانشیرخوارگاهها

محمد نصیری، مدیرکل بهزیستی استان تهران با 

اشــاره به ماده ۶ قانون حمایت از حقوق کودکان 

گفــت: »در این ماده برای ۱۴ دســتگاه وظایفی 

مشخص شــده که در رأس آن سازمان بهزیستی 

اســت و وظایف سایر دســتگاه ها هم در این ماده 

معلوم است، اما برخی از این وظایف دچار غفلت 

شده یا با کیفیت لازم اجرا نمی شود.« به گزارش 

ایســنا او افزود:»حدود چهارماه پیش در مجتمع 

شــیرخوارگاه آمنه، مجتمع شوق زندگی فعالیت 

خــود را آغاز کــرد. دی ماه ســال گذشــته تعداد 

کودکان در مراکز شــیرخوارگاهی اســتان، ۴۰۰ 

کودک بود که با هماهنگی بین بخشی انجام شده و 

استقرار دادیار، درحال حاضر در استان تهران هیچ 

کودکی بیش از ۶۰ روز بلاتکلیف در شیرخوارگاه 

نداریم و تعداد مجموع کودکان ســه شیرخوارگاه 

استان به حدود ۱۲۰ کودک رسیده است.«

جزئیاتصدورشناسنامه
برایبیشناسنامهها

هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره 

بــه ثبت نام حــدود ۲۵۰ هزار نفر فاقد شناســنامه در 

سامانه مربوطه گفت: »این سامانه به منظور شناسایی، 

صدور کارت موقت و درنهایت تعیین تکلیف افراد فاقد 

شناسنامه با هدف اســتفاده از خدمات اجتماعی در 

راســتای تکالیف دســتورالعمل مقابله با فقر مطلق و 

کاهش هزینه های حاکمیتی صورت گرفته اســت که 

افراد بتوانند در این سامانه ثبت نام و برای احراز هویت 

و تابعیت و درنهایت صدور شناسنامه، اقدام کنند.« به 

گزارش ایرنا،  او با تاکید براینکه تاکنون شناســنامه ای 

برای این افراد صادر نشــده چون در مرحله رسیدگی 

بوده است، ادامه داد: »رسیدگی به وضعیت کودکان 

حاصــل از ازدواج مادر ایرانــی و پدر خارجی و گرفتن 

شناسنامه براساس قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل 

از این ازدواج، با پدران خارجی است و آنها برای گرفتن 

تابعیت باید به اداره اتباع اســتانداری ها مراجعه کنند 

و چنانچه تابعیت شــان مورد تایید قرار بگیرد، اســناد 

هویتی ایرانی برای شان صادر می شود. درحال حاضر 

برای ۲۶ هزار مورد آنها، شناسنامه صادر شده است«.

کاشتحلزونشنواییرایگانشد

ســعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشــت گفت: 

»میزان موالید کشور طی سال های گذشته، بین یک 

میلیــون تا یک میلیــون و ۳۰۰ هزار تولد بوده اســت 

که براین اســاس حدود ۲۰۰۰ کودک، ناشــنوا به دنیا 

می آیند. به نظر می رســد بیــن ۴۰ تــا ۶۰ درصد این 

کودکان، شــرایط کاشت حلزون شــنوایی را دارند زیرا 

عــلاوه بر تامین رایگان پروتز حلزون شــنوایی، ســایر 

هزینه های اعمال کاشــت شــامل؛ هزینــه هتلینگ 

بیمارســتانی، هزینه حق العمل تیــم جراحی و هزینه 

جلســات توانبخشی در سال اول بعد از عمل کاشت را 

هم وزارت بهداشت عهده دار شد. یعنی وزارت بهداشت 

هم حلزون را به صورت رایگان در اختیار افراد قرار داد، 

هم خدمات پزشــکی آنهــا را درمجموع صفــر کرد تا 

مردم عملاً از پرداخت هرگونه هزینه ای معاف شوند.« 

به گزارش ایســنا او ادامــه داد: »بــرای آنکه خدمات 

کاشــت حلزون از منابع پایدار برخوردار شود، درمان و 

توانبخشی کاشت حلزون در لیست بیماری های خاص 

و صعب العلاج قــرار گرفتــه و از حمایت های صندوق 

بیماران خاص و صعب العلاج برخوردار شده است.«

35میلیونتومان
درآمدکارگرسادهدرعراق

ســمیه گلپور، رئیــس کانون عالــی انجمن های 

مهاجرت  ریشــه  دربــاره  صنفی کارگران ایــران، 

کارگران از ایران به کشــورهای همســایه می گوید 

و توضیــح می دهــد کــه مســئله اصلی تناســب 

نداشــتن دســتمزد، بــا تورم اســت: »مــزد باید 

حداقــل معــاش کارگر را تامین کنــد. از دهه ۶۰ 

به بعد به دلیل مســائلی مثل جنگ و تحریم، سبد 

معیشــت خانوار از  دســتمزد عقب اســت؛ چون 

نرخ تورم با دســتمزد کارگر متناسب سازی نشد و 

هیچ وقت به هم نرســیدند. از دهــه 7۰ به بعد هم 

با موقتی ســازی قرارداد کارگران روبه رو شدیم. ما 

کارگرانی داریم که در آستانه بازنشستگی هستند 

ولــی قــرارداد موقت دارنــد. درواقــع از دهه 7۰ 

به بعد امنیت شغلی کارگران در معرض خطر قرار  

گرفت و این موضوع باعث شــد، قدرت چانه زنی 

آنها برای دســتمزد از بین برود و با سرکوب مزدی 
روبه رو شویم.«

او ادامه می دهد: »این روند منجر به این شــد که 

درحال حاضر و طبــق اعلام دولت، تعداد کارگران با 

بیکاران و فرصت های شــغلی برابر شــده است. چرا 

کارگران سر مشــاغلی نمی روند که فرصت آن وجود 

دارد؟ چــون حداقل حقوق و دســتمزد دیگر کفاف 

زندگی کارگر را نمی دهد. مثلاً با مبلغ هفت میلیون 

تومان نمی تواند سرپناه و خوردوخوراک خود را تامین 

کنــد و بیکاری ارادی ایجاد می شــود. کارگر ترجیح 

می دهد شغلی را انتخاب کند که درآمد داشته باشد؛ 

حتی اگــر غیررســمی، کاذب و بدون بیمه باشــد. 

تامین هزینه های زندگی برای او در اولویت قرار دارد، 

هرچند آینده ای برای شغل خود تصور نمی کند.«

او یکی از اولین آســیب های ایــن رویه را کاهش 

بیمه شونده در صندوق های بازنشستگی و درنتیجه 

ناتــرازی صندوق هــا می داند: »همیــن روند باعث 

شــد طرح هایی مثل افزایش سن بازنشستگی برای 

برطرف کردن ناترازی ها مطرح شــود. سیاست گذار 

می گویــد، مبنــای تصمیم ما این اســت که امید به 

زندگی بــالا رفته، پس ما هم ســن بازنشســتگی را 

افزایش می دهیم. اگر شاخص شما توسعه یافتگی در 

اروپاســت، آیا حقوق و دستمزد هم مانند آنها تعیین 

می شــود؟ در حــوزه مدیریت بیمه هــای تکمیلی و 

درمانی، مستمری ها و سایر حمایت های اجتماعی 

مانند آنها برخورد می کنیم؟«

گلپــور می گوید کــه کارگر حرفه ای متناســب با 

مهارتش دســتمزد دریافت نمی کند، ولی یک کارگر 

ساده در کشور عراق حداقل به ریال ایران حدود ۳۵ 

میلیون تومان دریافتی دارد: »کارگر در این شــرایط 

از خودش می پرســد، عاقلانه است که برای ماهیانه 

هفت میلیون تومان کار کند و تامین هم نشود؟ مثلًا 

یک آرماتوربند در کشــورهای اطراف ممکن اســت 

ماهیانــه ۲۰۰ میلیون تومان درآمد داشــته باشــد، 

درحالی که در تهران نمی تواند چنین درآمدی داشته 

باشــد. ما نتوانســتیم شــرایط را برای تامین زندگی 

نیروی حرفه ای تامین کنیم. زمانی می گفتیم کارگر 

غیرایرانی با نصف قیمــت و بدون بیمه، کار می کند 

و کارفرما هم بدون هیچ مسئولیتی می توانست آنها 

را جذب کند، امــا الان باید پای دردِدل مردم عراق و 

ترکیه بنشینیم که می گویند، کارگر ایرانی وارد شده و 

بدون بیمه و حمایت اجتماعی کار می کند. کارفرما 

هم چون از شــرایط ایران اطــلاع دارد، رقم کمتری 

به عنوان دستمزد به کارگر ایرانی پرداخت می کند.«

او  ادامــه می دهــد: »رهبــری اشــاره کردند که 

نمایندگان در سیاســت گذاری ها باید ســمت قشر 

ضعیف را بگیرند. سیاســت گذاری که سودی به این 

جامعه نرســاند، باید مورد نقد قــرار بگیرند. رهبری 

سیاســت های کلان تامین اجتماعی را فروردین ماه 

ســال گذشــته ابلاغ و تاکید کردند که قدرت خرید 

شــاغلان، بازنشســتگان و بیکاران متناسب با مزد 

حفظ شود. علاوه بر آن  اصل ۱۱۰ قانون اساسی را 

داریم که به این موضوع اشاره می کند. اگر چیزی در 

مجلس تصویب می شود که با این سیاست ها مغایرت 

دارد، مجلس باید دوفوریتی این موارد را حل کند.«

گلپور می گوید که با حفظ قدرت خرید، نیروی ما 

مهاجرت نمی کند: »طبق اصل ۴۱ قانون کار، حالا 

که قیمت ها بالاست و مزد هم باید افزایش پیدا کند، 

ولــی ما درگیر ۲۵۰۰ کالری روزانه هر فرد هســتیم. 

بایــد نظام چندلایه تامین اجتماعــی را ایجاد کنیم 

که در اصل های ۴۳ و ۳ و ۲9 قانون اساســی در نظر 

گرفته شده است؛ درواقع محرومیت زدایی بیمه ای، 
تکلیف دولت است.«

ساعت شروع صفحه آرایی
ساعت پایان صفحه آرایی

ساعت پایان ویراستاری
امضای دبیر سرویس

تایید سردبیر
تایید مدیرمسئول

۲۰:۰۵۲۰:۲8

کشــور عراق، حدود ۲ هزار دلار حقــوق دریافت می کند 

که بســیار متفــاوت با حقــوق ۱۰ تا ۲۰ میلیــون تومانی 

در ایران اســت. حتی با این شــرایط برای کارفرما بسیار 

مقرون به صرفه اســت تا با تامین هزینه اقامت یک نیروی 

کار ایرانــی و این میزان حقوق، پذیرای نیروی کارگر ماهر 
ایرانی باشد. 

� 
روایتاول:شبهارویکارتنمیخوابیم

حامد، اســتادکار کاشی و اهل شوشــتر خوزستان است  

که ۱۳ ســال پیــش کارش را شــروع کرد. او  حــالا با دو 

فرزند کوچک و ســابقه کار زیاد، هرســال حدود شش ماه 

را در شــهرهای مختلــف عــراق کار می کنــد و دوباره به 

ایران برمی گردد. آخرین بــاری که کارفرمای عراقی به او 

پیشنهاد کار داد،  ۲8 روز پیش بود و او حالا در بصره، در 

یک پروژه ساختمانی مشغول است. همه همکاران حامد 

در این پروژه، ایرانی اند و در یک اتاق کوچک نزدیک محل 

کارشــان زندگی می کنند: »یک ماه در عراق کار می کنیم 

و یک هفته در ایران می مانیــم. کار کردن در ایران کفاف 

مخارج زندگی را نمی دهد. اگر کاری در عراق پیدا نشود، 

بیشتر در خانه می مانیم. کار با پیمانکار عراقی هم سخت 

نیســت؛ اگر خوب و بدون ایراد کار کنیم، پول را نقد و به 

دینار عراق می گیریم. کمتر پیش می آید که دستمزدمان 

را کامل پرداخت نکنند.«

به غیر از حامد، هم اتاقی های دیگرش هم هر ماه باید 

ویزای شــان را تمدید کنند، چون برای کار در عراق ویزای 

توریســتی گرفته اند که قبلًا ۴۰ دلار هزینه داشــت، ولی 
الان رایگان است. 

Ó 

به عنوان استادکار ماهر، ماهیانه در عراق چقدر 
دستمزد می گیرید؟

ماهانــه حــدود ۲۰ تــا ۲۵ میلیون تومــان، همچنین 

هزینــه رفت وآمد را هم خودمان پرداخت می کنیم. خیلی 

از کارگران شــهر ما -شوشــتر- برای کار به عراق می آیند. 

از شــهرهای دیگر خوزســتان هم می آیند مثــل؛ اهواز، 

سوسنگرد، بستان آباد، آبادان، خرمشهر و...
Ó 

 کار در عــراق بــرای خــودت و همکارانــت صرفه 
اقتصادی دارد؟

اصلًا به صرفه نیســت؛ چون نه امکانــات رفاهی دارد، 

نه بهداشــت، ولی مجبوریم برای کار به این کشور بیاییم 

تا جوابگــوی زن و فرزندمان باشــیم و از پسِ مخارج مان 

بربیاییم. در شهر خودم کار پیدا می شود، ولی پول نیست 

و کار در آنجــا کفــاف هزینه های زندگــی را نمی دهد. ما 

کار را به بهترین شــکل تحویــل می دهیم، اما صاحب کار 

یــا پولی بــرای پرداخت دســتمزد ندارد یا قســطی آن را 

می دهد؛ من هم کارگر دارم، باید پول آنها را بدهم و چند 

بار بابت همین موضوع با کارفرما دچار مشکل شدم و کار 

به درگیری هم رسید.
Ó 

 اگــر کارفرمــا در ایــران به موقع دســتمزد بدهد، 

ترجیح می دهی ایران کار کنی یا عراق؟

درست است که قیمت ها در ایران کمتر است، ولی اگر 

راهی باشد که راحت تر به پول مان برسیم، ایران می مانیم. 

همین که شــب پیش خانواده ات می مانی، خودش سود 

اســت. من دو فرزند دارم و دلم برای شــان تنگ شــده؛ تا 

امروز ۲8 روز است که آنها را ندیدم ولی اینجا کار می کنم 

تا نیازهای اولیه زندگی ام را فراهم کنم.
Ó 

 در سال، چند ماه در عراق کار می کنید؟

هرســال حدود شش ماه در این کشــور کار می کنیم و 

وقتی برمی گردیم، منتظر می مانیــم پیمانکار عراق زنگ 

بزند و دوباره پیشنهاد کار بدهد.

همزمان که درباره کار و زندگی در عراق حرف می زند، 

عکس هایی از محل اسکان شــان هم می فرســتد و پایین 

آنها می نویســد: »آب را روی آتش گــرم می کنیم تا دوش 
بگیریم.«

عکس دیگری هم از اتاق بســیار کوچکی می فرســتد 

که فقــط یک چهاردیــواری اســت و چند موکــت دارد و 

جــای چارچوب در هم خالی اســت که با یــک پرده، آن 

را پوشــانده اند. یک کپســول گاز و آویز لباس گوشه اتاق 

و وسایل پخت وپز هم کنارشــان چیده شده. عکس را که 

می فرســتد، پایین اش می نویســد: »شــب ها روی کارتن 

می خوابیــم. ذلت و حقــارت را به تمام معنــا اینجا داریم 

تجربه می کنیم. امیدوارم این حرف هایم به گوش کسانی 

برسد که بتوانند فکری کنند و ما را نجات دهند. دوری از 

خانواده خیلی سخت است.« 
� 

م:دستمزدهاتفاوتچندانیندارد
روایتدو

»شــغل من سنگ کاری است و ۲۰ سال است که مشغول 

بــه ایــن کارم. اوایل دهــه 8۰ هم برای کار به کردســتان 

عراق می رفتم. ســال هایی که جنگ بود، در کرکوک بودم 

و در تمــام این ســال ها هم بین ایران و عــراق ـ برای کار ـ 

در رفت وآمــد بودم. چه زمانی که ارزش دلار کمتر از ریال 

ایــران بود، چه حالا که چند برابر شــده، میزان مهاجرت 

کارگران از شــهر من به عراق تغییر چندانی نداشته است 

که بگوییم الان بیشتر شده است. آنها به دلیل آشنایی ای 

که با کردســتان عراق دارند، همزبانی، داشــتن دوست و 

آشــنا و نرخ بیکاری منطقه، بــرای کار زیاد به این منطقه 
می روند.«

میکائیل، ســاکن مریوان است و با پیمانکاران کردستان 

عراق به عنوان اســتادِ ســنگ کار کار می کنــد. او به غیر از 

شــغل خــودش، فعالیت صنفی هــم دارد و عضــو انجمن 

صنفی کارگران ســاختمانی استان کردســتان است. شهر 

۱۵ کیلومتر با کردستان عراق فاصله دارد و او هم به واسطه 

آشنایانی که در این منطقه دارد، می تواند پروژه های کاری 

بگیرد.  او از ۲۰ ســال پیش برای کار به شهرهای این اقلیم 

رفت وآمد دارد؛ سلیمانیه، کرکوک، اربیل و...
Ó 

 شرایط زندگی کارگری در عراق چطور است؟

یک بــار از فرودگاه امام به ســلیمانیه ســفر می کردم، 

از ۳۰۰ مســافر شــاید 8۰ نفر، کارگر بودنــد که برای کار 

ســاختمانی و رستوران به این منطقه ســفر می کردند. از 

هــر صنفی هم برای کار به ایــن منطقه می آیند؛ برق کار، 

گچ کار، جوشــکار، لوله کش، کارگر ســاده، نانوا، منشی 

در رســتوران و هتــل، کنــاف کار و داربســت بند. آنجا در 

ساختمانی که کار می کنیم، می توانیم یک خانه کارگری 

بســازیم. بســیاری از کارگران ایرانی هم در مســافرخانه 

می ماننــد. فعلًا هــم در کردســتان عراق، شــرایط برای 

کارگرانی که در ســاختمان های در حال ســاخت زندگی 

می کنند، مشــکل اســت؛ چون مجوز کار نمی گیرند و با 

ویزای گردشــگر به ایــن منطقه می روند. اگــر بعد از یک 

ماه به ایران برنگردند، به ازای هر روز حضور بیشــتر، باید 

جریمه بپردازند. مگر اینکه اقامت شــش ماهه یا یک ساله 

بگیرند که هزینه آن بسیار زیاد است و به پول ایران حدود 

۱۰۰ میلیون تومان می شود. کارگران ایرانی در این کشور 

بیمه ندارند. اگر کارفرما وجدان داشته باشد، بعد از فوت 

یــک کارگــر در حین کار، خســارت می دهــد در غیر این 

صورت امکان هیچ مطالبه ای نیســت. هیــچ کارفرمایی 

هم مکلف نیســت که ایمنی ســاختمان ها را تامین کند. 

ازطرف دیگر ممکن است دســتمزد کارگر پرداخت نشود 

که در این شــرایط دیگر هیچ کاری نمی شود انجام داد و 

پیگیری قانونی آن هم بسیار سخت است.
Ó 

 دستمزد کارگری در عراق بیشتر از ایران است؟ 

نوع رفتاری که در این کشور با کارگران انجام می شود، 

چندان تعریفی ندارد. برخلاف ســال های گذشته، دیگر 

اختلاف دســتمزد چندانی بین کردســتان عراق و ایران 

نیســت و دلیل اصلی، بیکاری اســت. ما در اســتان مان 

کارخانه نداریم. کارگران ساختمانی هم مجبور می شوند 

یــا در عــراق کار کننــد یا دستفروشــی و کولبــری انجام 

دهند. الان دیگر کارفرمای عراقی در کربلا یا کردســتان 

عراق می داند که اســتادکار ایرانی به دلیل بیکاری در این 

شــهرها مشــغول به کار اســت و در ایران چقدر دستمزد 

می گیرد؛ به همین دلیل هم دســتمزد او را طوری حساب 

می کند که معادل دســتمزد ریالی باشــد. مثــلًا در عراق 

دستمزد کاشــی کاری هر یک متر، سه تا چهار هزار دینار 

است که حدوداً ۱۳۰ هزار تومان می شود. درحالی که در 

کردستان و کرمانشاه هم همین رقم را پرداخت می کنند. 

شــاید بتوانیم پرداخت نقد و به موقع دســتمزد را یکی از 

مزیت های کار در این کشور بدانیم. رشته های غیرکارگری 

مثل مهندسی، دستمزد بهتری دارند.
Ó 

 فضای کار در این کشور چطور است؟

فضــای کار ایــن روزها کاملًا رقابتی اســت؛ چون بعد 

از جنگ ســوریه و زلزله ترکیه بســیاری از استادکاران این 

کشــورها به عراق آمدنــد و حالا فضای رقابتی شــدیدی 

بین اســتادکاران سوری، ایرانی و ترکیه ای به وجود آمده. 

کارفرمــا هم از این شــرایط سوءاســتفاده می کند و دیگر 

دســتمزدها هم تفاوت چندانی با ایران ندارد. مگر اینکه 

به صورت اتفاقی کار خوبی پیدا شود.
Ó 

 هزینــه زندگــی در عراق چقــدر اســت؟ خورد و 

خوراک با خود کارگران است؟

خیلی از کارگرانی که به این کشور می روند، خودشان 

هزینــه خروج از مــرز را می پردازند. همــه هزینه ها هم با 

دلار و دینار اســت. مثلًا اگــر روزانه ۲۵ هزار دینار – حدود 

یک میلیــون تومان- در این کشــور کار کنیم، باید نزدیک 

۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان برای غذا و هزینه های دیگر خرج 

کنیــم. کارگری که در تهران کار می کند هم روزانه ۶۰۰ تا 

7۰۰ هزار تومان دستمزد می گیرد.
Ó 

 از کانال هــای کاریابــی ایــران و عــراق کار پیــدا 
می کنید؟

مــن بــدون واســطه کار پیــدا می کنــم. بســیاری از 

کانال های کاریابی رســمی نیستند و عرفی کار می کنند؛ 

مثلًا ممکن اســت بــرای معرفی یــک کارگــر، ۱۰ تا ۱۵ 

میلیون تومان کارمزد بگیرند. یکی از همین کانال ها چند 

ســال پیش حدود ۱۰ گچ کار ایرانی را بــرای کار به عراق 

برد که کارفرما اقامت شــان را تمدید نکرد، پاسپورت شان 

را گرفت و دستمزدشان را هم نداد.
Ó 

 با اتحادیه های کارگری عراق هم در ارتباطید؟

مدیریتــی هــم از طــرف وزارت کار روی کارگــران ایرانی 

نیســت و حتــی آمــار درســتی از آنها وجــود نــدارد. من با 

ســندیکای کارگــران شــهر ســلیمانیه و زاخــو دربــاره این 

موضوع صحبــت کردم. حتی قرار بود جلســه ای مشــترک 

با کنســولگری ایران در کردســتان عراق داشــته باشیم. به 

اســتاندار اســتان کردســتان گفتیم، به کارگرانــی که برای 

کردســتان عراق کار می کنند، کارتی اختصــاص دهید تا با 

ویزای گردشگری نرود. در این صورت اگر مشکلی برای شان 

پیش آمد، امکان پیگیری وجود دارد. حتی در طرح ما بحث 

بیمه کردن کارگران هم مطرح شــده بود. انتقال کارگرانی که 

در این کشــور فوت می کنند، ســخت است و هیچ خدمات و 

دیه ای برای خانواده ها در نظر گرفته نمی شود. به نظرمن که 

۲۰ ســال به کردســتان عراق رفت و آمد دارم و در این منطقه 

کار می کنم، کار کردن در این منطقه خیلی به صرفه نیست؛ 

چه از نظر روحی، چه مالی.

فعلاً هم در کردستان 
عراق، شرایط برای 

کارگرانی که در 
ساختمان های در 

حال ساخت زندگی 
می کنند، مشکل 

است؛ چون مجوز 
کار نمی گیرند و با 
ویزای گردشگر به 
این منطقه می روند. 
اگر بعد از یک ماه 
به ایران برنگردند، 

به ازای هر روز حضور 
بیشتر، باید جریمه 

بپردازند

یک کارگر مهاجر:
کار در عراق اصلًا 

به صرفه نیست؛ چون 
نه امکانات رفاهی 
دارد، نه بهداشت، 
ولی مجبوریم برای 

کار به این کشور 
بیاییم تا جوابگوی 

زن و فرزندمان 
باشیم و از پسِ 

مخارج مان بربیاییم. 
در شهر خودم کار 
پیدا می شود، ولی 
پول نیست و کار 

در آنجا کفاف 
هزینه های زندگی 

را نمی دهد. ما کار 
را به بهترین شکل 

تحویل می دهیم، 
اما صاحب کار یا 

پولی برای پرداخت 
دستمزد ندارد یا 

قسطی آن را می دهد

خبرنگار گروه جامعه
سارا سبزی

پنجشنبه که برسد، حامد باید از بصره ی عراق به شوشتر 

برگــردد تا ویزای توریســتی یک ماهــه اش را تمدید کند و 

دوباره خودش را به این شــهر برســاند؛ روالــی که در هر 

پــروژه کاری در عراق باید طی کند: هــر ۲8 روز یک بار، 

یــک پا در ایــران و یک پا در عراق تا بتوانــد به کار در این 

کشور ادامه دهد و پیمانکار هم دستمزد کاشی کاری اش 

را آخر ماه، نقد و با دینار عراق به او پرداخت کند. 

حامد یکی از هزاران کارگری است که در ایران زندگی 

می کننــد اما شغل شــان را در عــراق، ترکیه و ارمنســتان 

پیــدا می کنند. مهاجرت نیروهای کارگر از ایران، موضوع 

تازه ای نیســت، سال هاست کارگران زیادی از استان های 

کرمانشــاه،  کردســتان،  شــرقی،  و  غربــی  آذربایجــان 

خوزســتان و... در عراق، ترکیه و ارمنستان حضور دارند. 

بخشــی از اعــزام نیــروی کار به ایــن کشــورها به کمک 

کاریابی های غیررســمی و تلگرامی و بخشــی به واســطه 

آشــنایانی اســت که کارفرمای عراقی، ترک و ارمنی را به 

ایران وصل می کننــد. گفت وگو با کارگران ایرانی فعال در 

این کشــورها وضعیت این بازار را روشــن می کند و نشان 

می دهد که دیگر خبری از دســتمزدهای رویایی نیســت 

و تقریبــاً با ایران تفاوتی ندارد. حالا این شــرایط بازار کار 

ایران است که کارگر را به کشورهای همسایه می کشاند. 

از معــدود واکنش های رســمی به مهاجــرت کارگران 

ایرانــی، می توانیــم بــه گفته هــای رئیــس کمیســیون 

اجتماعی مجلس اشاره کنیم که به تازگی گفته است: »ما 

هیچ آمار رسمی ای از مهاجرت کارگران حرفه ای نداریم. 

شاید در موضوع نخبگان، پزشــکان و متخصصان آماری 

در دســت باشــد، اما به عنوان کمیســیون اجتماعی آمار 

رســمی ای راجع به مهاجرت کارگــران حرفه ای و مهارتی 

نداریــم؛ بنابرایــن نمی توان قطعی دراین بــاره اظهارنظر 

کــرد. البته مــا باید به خاطــر تخصص کارگران کشــور - 

به ویــژه در بحــث دســتمزدی کــه یک ماه بعــد در لایحه 

بودجه مشخص خواهد شد- این قشر را ویژه ببینیم. باید 

باتوجه به تخصص و ســندیکای کاری که کارگران دارند، 

دســتمزد آن ها را مشخص کنیم و یک نســخه برای همه 

کارگرهــا نپیچیم. قطعاً این رونــد در میزان رضایت آن ها 

مؤثر است و موجب کمتر شــدن مهاجرت احتمالی شان 
خواهد شد.«

جهانبخش سنجابی شــیرازی، دبیرکل اتاق مشــترک 

بازرگانــی ایران و عــراق هم درباره ایــن موضوع صحبت 

کــرده و دســتمزد را عامــل اصلــی مهاجرت ایــن گروه 

می داند. او قبــلًا گفته بود که یک کارگر متخصص ایرانی 

بــا همین میزان مهارت در ایــران، در صورت مهاجرت به 
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روایتسوم:

به غیر از خوزستان و کردستان، کارگران زیادی از آذربایجان غربی 

در عــراق کار می کنند؛ مثل رضای ۴۳ ســاله کــه گچ کار و اهل 

میاندوآب است و در بیشتر شهرهای ترکیه کار کرده است. 

او  از ســال 8۱ کارش را شــروع کرده، ولی اولین بار بعد از 

زلزله بــزرگ ترکیه بود که تصمیم گرفت بــرای کارگری به این 

کشــور برود. فعــلاً ویزای ســه ماهه اش تمام شــده و به ایران 

برگشــته تا آن را تمدید کند و دوبــاره به مالاتیا برگردد. کارش 

کــه تمام شــود، منتظــر می ماند تا پــروژه دیگــری از طرف 

کارفرماهای ترکیه به او پیشــنهاد شود؛ چون کارگری دیگر در 

شــهر خودش و حتی شــهرهای دورتر به صرفه نیست: »چند 

وقــت پیش در بوئین زهرا به ما کاری پیشــنهاد دادند و گفتند 

بــه ازای هر متر گچ کاری، ۳۵ هــزار تومان پرداخت می کنند. 

در شــهر خودمان بابت همین کار، ۵۰ هزار تومان می دهند. 

روزانــه ۲۰ تا ۳۰متر می تــوان گچ کاری کرد که دســتمزدش 

درمجموع روزی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان می شــود که از 

این پول باید دســتمزد شاگرد را هم کم کنیم که کمتر از ۴۵۰ 

هزار تومان نیست. از باقی آن هم باید پول غذا بدهیم و ممکن 

است یک روز در هفته هم بابت نبودن مصالح و مشکلات دیگر 

تعطیل باشــیم که درنهایت شاید روزانه ۶۰۰ هزار تومان برای 

ما بماند. برای همین است که در عراق، ترکیه و ارمنستان کار 

می کنیــم. من دو فرزنــد دارم، اگر اینجــا کار خوب و به صرفه 

داشته باشد، چرا باید سه ماه در غربت بمانم؟«
Ó 

چطور در ترکیه کار پیدا می کنی؟ آشنا داری؟

در کانال ها لینک اســتخدام نیروی کار می گذارند، ولی باید 

آشنا داشته باشی که سرکار بروی و کارفرما برایت ویزا بگیرد، وگرنه 

خودت باید ویزای توریستی بگیری. بیشتر فرصت های کاری هم 

در شهرهای زلزله زده مثل  آنکارا، مالاتیا، هاتای و... است.
Ó 

 پیمانکار ترکیه ای دســتمزد کارگران را چطور حســاب 
می کند؟

بعضی از پیمانــکاران ترکیه عادت دارند دســتمزد کارگر را 

روزانه حساب کنند. پیدا کردن کار به صورت پروژه ای سخت تر 

است و باید آشنا داشته باشی که بتوانی دستمزد کار را پروژه ای 

دریافت کنی. حتی اگر با همین شیوه هم دستمزدت را حساب 

کنند، تفاوت زیادی با روزمزد ندارد.
Ó خودت ویزا می گیری؟ 

هزینه ویزای من را کارفرمای فعلی پرداخت کرده است. کلًا 

در ترکیه بیشتر از سه ماه نمی توانی کار کنی. باید یا شرکتی که 

برایش کار می کنی، برایت درخواست ویزای یک ساله بدهد یا 
ویزای سه ماهه بگیری.

Ó 
 وضعیت اقامتت در ترکیه چطور است؟

شــرکتی که با آنهــا کار می کنم جای خــواب و غذای خوبی 

می دهند و رفتار خوبی با ایرانی ها دارند. بیشتر کارگران ایرانی که 

به ترکیه می روند هم ترک زبان هســتند و ممکن است از هر ۱۰۰ 

نفر، یک نفر را پیدا کنید که اهل اصفهان یا تهران باشد. از سوریه، 

هند و افغانستان هم در این کشور نیروی کار پیدا می شود.
Ó 

 دستمزد کار در ترکیه بهتر از ایران است؟

بیشترین دستمزدی که ممکن است در ترکیه بگیرم، بین ۴۰ 

تا ۴۵ میلیون تومان است. خودشان کارگر ساده به من می دهند. 

از شهر ما -میاندوآب- هم کارگران زیادی در ترکیه کار می کنند و 

بیشتر هم گچ کارند. در این شهر ممکن است یک ماه کار داشته 

باشی ولی دو ماه بیکار بمانی؛ کار نیست که! در تبریز، ارومیه و 

تهران هم اگر کاری باشد، صرفه اقتصادی ندارد. مثلاً به سختی 

روزانه ۵۰۰ هزار تومان برایت می ماند.
Ó در کشور دیگری هم کار کرده ای؟

یک بــار هم برای کار به ارمنســتان رفتــم، ولی پیمانکارهای 

ایرانی، آنجا را هم خراب کرده اند و ۴۰۰ میلیون تومان پول از آنها 

طلب دارم. ســر قیمت توافق کرده بودیم، ولی کار که تمام شد، 

ندادند. پرسیدیم چرا؟ کارفرمای ارمنی گفت، ما با پیمانکار ایرانی 

توافق کرده بودیم که پول شــما را بعد از پایان کل پروژه پرداخت 

 کنیم، ولی آنها به ما قول دیگــری داده بودند و دیگر برای کار به 
این کشور نرفتیم.

رـاب کارگری   س
در کشورهای همسایه
کارگران ایرانی که در عراق و ترکیه کار می کنند، در گفت وگو با هم میهن 
 
از کاهش دستمزدها و تغییر شرایط کار در این کشورها می گویند

گزارش
مهاجران

برنامه پیشرفت یا ...؟
 بررسی پیامد های اجرایی شدن برنامه هفتم 
در گفت وگو با علی سعدوندی و مرتضی افقه 

انسان، دشواری وظیفه است
 به یاد ناصر آلادپوش که دیروز درگذشت
و خاطره نیک عباس امیرانتظام از او

گزارش 
اقتصاد

10-11

نگــــاه
هم میهن

سرمقاله 

ارزیابی فعالان سیاســــــــــــی از سند راهبردی که جبهه اصلاحات آن را منتشر کرد

اسماعیل گرامی مقدم عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملیحسین نقاشی  عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت حمیدرضا جلایی پور  استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

 بازنمایی تصویر پدر  
در سینمای ایران

برخی بیــن دنیای قدیم و جدید، تحت عنوان 
ســنت و تجدد، چنان حفرۀ عمیق و عریضی 
تصور کرده اند که گویــی هیچ پیوندی بین آن 
دو وجــود ندارد و گسســتی کامل بین شــان 
به وقوع پیوســته اســت. اگر بــه واقع چنین 
گسســتی اتفاق افتاده باشد، ما امروزه نه فقط 
نباید عهد قدیم و جدید و اوستا و قرآن را فهم 
کنیم، بلکه باید از هر نوع ارتباط مفهومی با آثار 
افلاطون و ارســطو و آگوستین قدیس و عموم 
متفکران و فلاســفۀ پیش از عصر روشنگری 
نیز عاجز باشــیم! ما اما با همۀ ایــن آثار ارتباط 
برقرار می کنیم و آنها را می فهمیم. این خود گواه 
نوعی پیوست و عدم گسســت تاریخی ادراک 
و حیات نوع انســان است. روشــن است که در 
هر برهــۀ تاریخی پارادایم های علمی و معرفتی 
خاصی ظهــور می کنند، اما ظهور آنان مترادف 
قطــع ارتباط و عــدم فهــم پارادایم های کهن تر 
نیست. همین منطق دربارۀ شرایط اجتماعی و 
سیاسی دنیای قدیم و جدید نیز مصداق دارد. 
در این مورد هم گسست صورت نگرفته است. 
تجربه های زیستۀ بشری در طول تاریخ به نحوی 
در امتداد یکدیگر و قابل عبرت آموزند. با رجوع 
انتقادی به آنها حتی می توان از صورت هایی از 
آنها الگوبــرداری کرد. در واقع رنســانس نوعی 
رجوع به تعقل یونانی و حقوق رومی بود و بعدها 
نیز الگوی دموکراسی مستقیم آتنی مورد غبطۀ 
بسیاری از اندیشمندان عصر مدرن قرار گرفت.

با این حســاب، وقتی در دنیای اسلام از »عدل 
علــی« ســخن می گوییم بــه چیزی خــارج از 
چارچوب ادراکی و شــرایط محیطی امروز خود 
اشاره نمی کنیم. آنها که تمام مفاهیم تاریخی و 
الگوهای سنتی را با ادعای دلبستگی به تجدد 
و مدرنیتــه به ســخره می گیرند، بــه واقع فهم 
نادرستی از تجربۀ بشری و نوع امتداد و پیوست 
تاریخی آن دارند و نگاه شــان به مقولۀ ســنت و 
تجدد بسیار سطحی است. بر این مبنا، امروزه 
ســخن از »عدل علــی« نه فاقد معناســت و نه 
می توان آن را بی ارتباط با شــرایط و نیازهای روز 
دانست. عدل علی اما ظواهر رفتاری علی )ع( 
و مناســبات اجتماعــی و اقتصادی به نســبت 
سادۀ محیط زندگی او نیست، بلکه جوهرۀ نگاه 
او به امر سیاســت و قضاوت است. این جوهره 
اگر به درستی کشــف و بازسازی شود، در فهم 
و مصداق یابــی پدیــدۀ بغرنجی به نــام »عدل« 
می تواند بــرای یک مســلمان صــادق امروزی 
بســیار یاری دهنده باشــد. در نگاه علی )ع( به 
سیاســت و قــدرت مؤلفه های بســیاری قابل 
انکشاف و استنباط است. مهمترین مؤلفۀ نگاه 
او به سیاســت و قدرت، اجتنــاب از اعمالِ زور 
بــرای »هدایت« اتباع و یــا وادارکردن آنان به کار 
درســت اســت. او در این زمینه، کلامی بسیار 
شــریف و تکان دهنده دارد. وقتی یــاران او در 
کار حکمین با وی تردید و دودلی نشان دادند، 
خطاب بــه آنان گفت: وَلَیسَ لِــی اَن اَحمِلَکُم 
عَلَی مَا تَکرَهون )در شأن من نیست که شمار 
را به کاری وادار و مجبور ســازم که آن را خوش 
نمی دارید.( علی )ع( در مقام زمامداری از زبان 
استدلال، هشــدار، ترغیب و حتی سرزنش و 
توبیخ برای متقاعــد کردن یاران خود به کاری 
که به صلاح آنان می دانست، استفاده می کند، 
اما هرگز آنان را بــه زور وادار به کاری نمی کند. 
علی)ع( اعمال زور را مایۀ تباهی روح فرد زورگو 
می دانــد و بنابراین »اســتبداد رأی« را خوار و 
هلاک کننده و از همین رو، خط قرمز عبورناپذیر 
خود در امر حکمرانی می داند. درست به همین 
دلیل اســت کــه او در مقام خلیفۀ مســلمین، 
کوچکترین امتیــاز ویژه ای برای خــود در برابر 

2 سایر اتباع قائل نیست.

عدلِ علی

میلاد با سعادت 
مولی الموحدین 
امیر المومنین
 بر همگان مبارک باد

راهبرد انتخاباتی

احمد زیدآبادی
نویسنده و مشاور هم میهن افزایش نارضایتی عمومی و فضای پس از اعتراضات سال 

گذشــته و کاهش مشارکت در ســال های ۱398 و ۱۴۰۰ 
از زمینه ســازهای این ســند راهبردی اســت اما محتوای 
آن چنان اســت که به نظرم متاســفانه نه برای کشور و نه 
خود اصلاح طلبان ظرفیت افزا اســت و نه تاثیر جدی بر فضای سیاســی کشور 
می گذارد. اشــتباه جبهه ملی دوم در این ســند تکرار شــده و متاسفانه ممکن 
اســت بعد از انتخابات هم بر مشــکلات کار سیاسی مســتقل بیفزاید و  مشابه 

لیست ندادنِ ۱398 پایه اجتماعی و ظرفیتی هم نمی سازد.

با انتشار این سند راهبردی در انتخابات مجلس دوازدهم، 
جبهه اصلاحات و مجموعه ســازمان ها و احزاب سیاسی 
عضو این جبهه خواسته اند تکلیف مواضع خود را روشن 
کنند و خاتمه ای بر دوپارگی و انشقاقی که در افکار عمومی 
به وجود آمده، بدهند.جبهه اصلاحات در این ســند راهبردی خواسته است تا 
تکلیف این یک بام و دو هوا را در این موضوع که بخشی از احزاب و سازمان های 
سیاســی در انتخابات مشارکت داشــته باشند و بخشــی نه را، مشخص کند و 

جامعه را به تصویر روشنی از موضع جبهه اصلاحات برساند.

قرار بر این بود که وقتی هیئت های نظارت کاملًا نظرشان 
را دادند، پس از آن جبهه روی راهبردها تصمیم گیری کند 
اما متاسفانه می بینیم که این سند منتشرشده و به همین 
علت خودشان هم باید پاســخگو باشند. به نظر می رسد 
این ســند از نگاه سیاســت و سیاســت ورزی فاصله دارد و با این دســت فرمان 
تصور من این است که اساساً تشکل های حزبی و تشکیلاتی که منجر به ائتلاف 
می شــود را زیر ســوال خواهیم برد چرا که امکان ندارد یک جریان سیاسی در 

مسئله ای به نام انتخابات بی تفاوت باشد و یا بگوید من شرکت نمی کنم. 

انتخابات مهمترین و تنها راه مسالمت آمیز و 
به دور از خشونت برای حل اختلافات سیاسی 
اســت. این دستاورد بشر اســت و طبعاً همه 
باید از آن پاسداری کنیم. چه کسانی احتمال 
بیشــتری دارد که زیر میز انتخابــات بزنند؟ 
اقلیت هــای صاحب قدرت، بیش از هر کس و 
هر گروه دیگری مخالف انتخابات هســتند؛ 
زیــرا آن را راهی بــرای از قــدرت افتادن خود 
می بیننــد. تا هنگامــی که پنجــره انتخابات 
در اتاق سیاســت باز باشد، همیشه می توان 
امیدوار بود کــه با گردش هوای اتاق، نســیم 
تازه ای به درون اتاق سیاست بوزد و آن را جان 
تازه ای بخشــد؛ و اگر این پنجره مسدود شد، 
دیگر امیدی بــه تحول آرام و مســالمت آمیز 
نخواهد ماند. از این منظر، هر نیروی سیاسی 
که خشونت را نفی می کند و طرفدار سیاست 
حامــی  و  گفت وگومحــور  و  مســالمت آمیز 
حاکمیت مردم است، حتماً از شیوه انتخابات 
به عنوان فصل الخطاب اختلافات سیاســی 
دفاع مطلق می کند. هر انتخاباتی ویژگی هایی 
هــم دارد. هرچند این ویژگی هــا صفر و یکی 
نیســت، بلکه به صورت طیف قابل سنجش 
است. ســه ویژگی اصلی انتخابات این است 
که؛ همه گرایش های موجــود در جامعه حق 
انتخاب شــدن داشــته باشــند؛ این حق در 
مسیر رقابتی و شفاف و عادلانه اعمال شود؛ 
و بالاخــره نهاد برآمــده از آن نیز کارآیی کافی 
داشتته باشــد. به طور قطع، اغلب انتخابات 
موجــود به تناســبی فاقد این ســه ویژگی در 
حد ایده آل هســتند و از هرکدام تا اندازه ای از 
آن فاصلــه دارند. این فاصله اگر چنان شــود 
که غیرقابل پذیرش باشــد، ما بــا پدیده ای به 
نــام انتخابات مواجــه هســتیم، درحالی که 
اســم آن کنار گذاشــته شده اســت. رویکرد 
اغلب اصولگرایان از انتخابات همین اســت؛ 
بیاییــد به یکی از مــا رای دهیــد و اگر نیایید 
ضدنظام هستید! با این مقدمه، می توان سند 
منتشرشده از سوی جبهه اصلاحات درباره 
انتخابات پیش رو را به مثابه ســخن گفتن در 
حالتی دانست که چند سنگ ریزه نیز داخل 
دهان وجود دارد. ازیک سو، به خوبی می دانند 
که شــرط های مذکور به ویژه شرط اول )وجود 
نامزدهای اصلی معرف همه گرایش ها( و شرط 
سوم )قدرت داشتن نهاد برآمده از انتخابات( 
بسیار ضعیف است، ولی این را هم می دانند 
که وضعیت کشور خطیر است و اگر انتخابات 
پیش رو مشــابه دو انتخابات گذشــته برگزار 
شود، عملًا قدرت حکومت بسیار ضعیف تر 
خواهد شــد و طمع دیگران را نسبت به ایران 
افزایش می دهد. البته این را هم می دانند که 
مسئولین انتخابات موظف بوده اند که شرایط 
را به گونــه ای تامین کنند که مــردم با رغبت 
فراوان برای تحقق اراده خود و با کمال میل به 
پای صندوق بیایند، همچنان که پیش از سال 

5 ۱398 می آمدند. 
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